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Abstract 
In the present paper, one of the most applied topics of philosophy, that is, 

wise living, which promises happiness, has been discussed. This issue is 

traced and investigated comparatively, especially in the thought of Ghazali 

and Schopenhauer. That humans have always been concerned about living 

well can be witnessed in ancient texts and advice from ancestors. In this 

regard, wisdom guides humans in a way that they can have happy and 

peaceful moments. Here, both Ghazali and Schopenhauer described self-

knowledge as prior knowledge and necessary for happiness. They both 

believed that human wisdom could guide them to the blissful. However, 

there is a difference between Ghazali and Schopenhauer in that Ghazali 

emphasizes religious elements and proposes practical methods such as 

implementing Sharia’, seeking knowledge, and striving for a living. In 

contrast, Schopenhauer has paid attention to other issues like anthropology 

and understanding the nature of human life, based on which he described 

health and planning as useful methods. 
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Introduction  
Regarding the development of communication and technology, human 

is confused about the truth of life. Likewise, it seems that philosophy 

plays a substantial role as a general map for guiding humans to 

experience a wiser and healthier life. In this matter, unfortunately, the 

culture of education is generally restricted to providing a series of not 

applicable theoretical principles in life, which leave humans in a mass 

of information. In other words, they gradually lose their effects similar 

to painkillers so that people return to their original position. 

Accordingly, considering the constraint of time to live, it is essential to 

know the priorities of life and then act on them. In this regard, as 

Schopenhauer in the Western world and Muhammad Ghazali were 

concerned about such a life, they attempted to understand the way of 

life. 

 

Ghazali and Schopenhauer described the related problems of wise life 

based on their presumptions and then addressed them using different 

approaches. In this way, although Ghazali revealed the way to felicity, 

it was difficult to follow all the mentioned recommendations and details 

using what was mentioned in religious teachings. This is because not 

everyone has the mental and spiritual capacity to follow them. 

According to his view, if a person performs religious actions only based 

on their appearance, he/she will not reach his/her true felicity. Here, it is 

worthwhile to mention that Ghazali was a pious mystic whose fear of 

God appeared in all aspects of his life. He considered God's love and 

kindness as the cause of creation and considered this friendly 

relationship a two-way issue between the creator and the creature. 

Nevertheless, these views on a wise life were more of a warning and 

education, than an evangelism way. 
Thus, although Ghazali's teachings could influence the lives of both this 

and the next world, they contain complexity for the general public 

leading they cannot to follow them; inevitably, they have stayed away 

from them to some extent. Hence, it can be concluded that this attitude 

requires knowing religious backgrounds and related issues, whereas 

Schopenhauer's recommendations are more tangible and practical. 
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This is because most of the problems are those that people would encounter 

daily, and are concerned about solving them. Meanwhile, more people can 

use these recommendations to handle their lives favorably, leading to 

peaceful coexistence and inner satisfaction. It is worth noting that the 

responsibility of each person's life is his/her own based on Schopenhauer's 

point of view; so he/she should put himself on the path of wise by soul-

making and internal wealth. 
This approach denies the permission to remove responsibility from the 

individual due to several reasons and excuses and considers self-knowledge 

and the surrounding world to be the only way to make an appropriate and 

reasonable decision. Furthermore, by indicating an image of suffering and 

sadness, Schopenhauer not only does not deny it, but considers them as truth 

and the basis of life. Moreover, he makes humans aware that the encountered 

problems and challenges are part of the truth of life, such that humans can 

go to the next steps of life stronger and wiser by encountering suffering and 

sadness correctly. 
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2  4نرگس نظرنژاد 3،فروزان راسخی ،الهه رستمی

 چکیده

 که ،موضوعات فلسفه، یعنی زیست خردمندانه نیتریحاضر، به یکی از کاربرد ةدر مقال

ای، مشخصاً مقایسه ةاخته شده است. این موضوع، به شیو، پرددهدیمندی را نوید مسعادت

ی خوب زندگ ةبشر همواره دغدغبررسی شده است.  غزالی و شوپنهاور، ردیابی و ةدر اندیش

که از  ییهاحتیدر متون کهن در قالب پندها و نص توانیکردن را داشته است. این امر را م

تا زیست شاد و آرامی  کندینیاکان رسیده، شاهد بود. آنچه انسان را در این مسیر راهنمایی م

ختن خود را مقدم بر شنا ،را برای خود رقم بزند، حکمت است. غزالی و شوپنهاور، هر دو

راهبر او در جهت  تواندیو معتقدند خرد انسانی م دانندیخوشبختی م ةها و لازمشناخت ةهم

سعادت باشد. با این تفاوت که غزالی بر عناصر دینی تاکید بیشتری کرده و به ارائه 
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 شوپنهاور امورکه شریعت و طلب علم پرداخته، حال آنچون اجرای راهکارهای عملی هم

 ،اخت سرشت زندگی بشری را مورد توجه قرار داده استنشناسی و شدیگری همچون انسان

 عنوان راهکارهای عملی اشاره کرده است.ریزی بهو به سلامتی و برنامه

 .خودشناسی ،غزالی ،شوپنهاور ،سعادت ،زندگی خردمندانه کلیدی:واژگان 

 مقدمه .1
به  تبع آن گسترش ارتباطات، نسبتو به انسان امروزی به دلیل رشد فناوری و تکنولوژی

رسد که فلسفه چیستی حقیقی زندگی دچار سردرگمی شده است. در این میان به نظر می

کلی راه دارد تا افراد با استفاده از آن بتوانند زندگی حکیمانه و  ةنقش ةنقش مهمی برای ارائ

 ای ازهمجموع ةآموزش به ارائ نظام امروز تجربه کنند. متأسفانه عموماً  یتری را در دنیاسالم

اصول نظری غیرکاربردی در زندگی بسنده کرده و فرد را در انبوهی از اطلاعات رها 

داده و موجب  مرور اثر خود را از دست های مسکنی است که بههمچون قرصو  کندمی

که برای  ایبه دلیل محدودیت زمانی بنابراین گردد.بازگشت فرد به جایگاه نخست خود می

. یابدها ضرورت میهای زندگی و عمل به آنجهانی وجود دارد، شناخت اولویتزیست این

توان محمد غزالی و در جهان غرب می ،اندچنین زیستی را داشته ةکسانی که دغدغ ةجمل از

 .اندنیز شوپنهاور را نام برد که در پی درک و فهم راه و رسم زندگی بوده

توصیفی و تحلیلی به بررسی حکمت زندگی از نگاه غزالی و شوپنهاور مقاله حاضر با روش 

چند پژوهش مرتبط با موضوع این  هانامهانیپاو  هاکتابخانهپردازد که با جستجو در می

 از:  اندعبارتنوشــتار یافت شد که 

لزهرا ا، ارشد، دانشگاه نسب یموسو، مهسا سادات نظر رواقیون و غزالی فلسفه در عمل از .1

  ، استاد راهنما: فروزان راسخی.13۹۶)س(، بهمن 

رواقیون و غزالی، هر دو معتقدند برای داشتن زندگی اصیل از تعالیم صرف باید فراتر رفت 

درت و ق قیون معتقد بودند انسان باید حیطةداشت. روا انهیگراعملو در زندگی رویکرد 
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ز، با ت در این حیطه خویش بپردازد. غزالی نیاختیار خود را بشناسد تا بتواند به رفع مشکلا

ی خودشناسبا  تواندیمی و دوری از تقلید صرف، معتقد است که انسان رأتوصیه به استقلال 

 کند. برطرفی درونی خود را هاچالش

مة ناپایانداری زندگی در تفکر صدرالمتألّهین و شوپنهاور، وحید دهقانپور، هدف .2

 ، استاد راهنما: فرح رامین. 13۹4ارشد، دانشگاه قم، پاییزکارشناسی 

را از  انسان ،هدف زندگی جز از طریق شناخت انسان ممکن نیست. سیر عقلانی در زندگی

داند و زندگی انسان را جدا از عالم نمی المتألهینسازد. صدرردرگمی و پوچی ایمن میس

رسای فهای طاقتاور به رنجکند. شوپنهیرا رسیدن به فنا فی الله بیان مهدف غایی آدمی 

ش ا، که تنها خواستههدف دانستههستی توجه کرده است. او طبیعت انسان را کور و بی

 رساند.معنایی مینوع تلقی انسان را به پوچی و بی این ،زندگانی است

 حکمت زندگی از نگاه غزالی .2

هجری قمری متولد شد. او زمانی که  4۵0محمد بن احمد طوسی غزالی در طوس به سال 

گیرد و راهزنان قرار می ةراه مورد حمل ةاز جرجان به طوس را داشت در میانقصد عزیمت 

-از آن پس غزالی تصمیم گرفت هرآنچه را می .کنندهرآنچه به همراه داشت را غارت می

 ة(. این حادثه نقط11۹، ص1342نتواند از او برباید )همایی،  آموزد چنان فراگیرد که کسی

تصوف  ةهای عملی قرار گیرد و فتح البابی برای طریقعطفی برای غزالی بود تا در مسیر آموزه

اش عطش درون او را سیراب که علوم زمانهحالی هجری در 4۸۸سرانجام در سال  شد. او

قال مدرسه کناره گرفت و تدریس را ترک کرد و راهی  و کرد، در اوج شهرت از قیلنمی

ه سفری که در آن به مدت ده سال ب، تولد دیگری بوده است ةمنزلسفری شد که برای او به 

 (.7-۶ ، ص13۶2نفس و ریاضت پرداخت )غزالی، تربیت 
 حکمت نظری .2.1

ا داند که ببه زندگی خردمندانه، غزالی توجه و شناخت اموری را لازم می یابیبرای دست
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 تواند در این مسیر پیش رود. از جمله:تر و بهتر میکارگیری آن فرد سریعبه

 شناخت خود .2.2

از او به  ترقدری متنوع است که با اینکه نزدیکهای جسمی و روحی انسان بهپیچیدگی 

ن قدم در اولیبنابراین، . تواند خود را کامل بشناسدی نمیراحت اما به ،خودش کسی نیست

شناخت انسان از ابعاد وجودی خودش است. آدمی از دو ساحت  ،مسیر زندگی حکیمانه

که همان تن و ساحت معنوی که همان روح الهی است، آفریده شده است. پس لازم  ،مادی

بشناسد و در جهت رشد و تعالی روح به  ،است تن )نفس( را که در حکم مَرکب روح است

چراکه این حد از شناخت را  ؛داندیظاهر نمغزالی این شناخت را محدود به کار گیرد.

حیوانات هم از خود دارند. منظور از این شناخت معرفت به حقیقت وجود آدمی است، 

 د بود. چنینکاری آمده است و نهایت این سفر کجا خواهکه بداند از کجا و برای چهاین

 (.13، ص1374و از شقاوت دور کند )غزالی، تواند فرد را به سعادت برساند شناختی می

و او را از  کندیپس این نوع شناخت است که انسان را با حقیقت متعالی خود آشنا م

. در وجود انسان، صفات حیوانی و ملائک جمع شده رساندیخودشناسی به خداشناسی م

ا رجوع به خود متوجه شود، کدام صفات بیانگر حقیقت وجود او است و است و فرد باید ب

د تواننکدام صفات در حکم ابزار و در خدمت او هستند؛ چراکه برخی از این صفات می

آدمی را اسیر خودشان کنند و او را به هلاکت برسانند. پس فرد باید این صفات را بشناسد 

، الف1374ای اهداف خود به کار ببرد )غزالی، و در این سفر پرتلاطم آنها را در راست

که  ،کند: اخلاق بهائمطور کلی به چهار صفت تقسیم میغزالی خلقیات را به (.1۵-14ص

 ،شان شهوت و خوردن و خواب است. اخلاق سباع )درندگان( مانند سگان و شیرانهدف

اند ی مشغولانگیزکه به مکر و فتنه ،کشتن است. اخلاق شیاطینو گری که کارشان وحشی

شود و از هر ها صادر میکه به جهت راهنمایی نور عقل فعل نیکو از آن ،و اخلاق ملائک

نوع رذیلتی دور هستند. در درون هر آدمی این چهار صفت وجود دارد و آنچه از او بروز 
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قیات خل ،دکند، حاصل این چهار صفت است، این صفات اگر تحت سیطره عقل باشنمی

اگر صفات رذیله، جان را اما  ،گردد و توشه آخرت استها حاصل میخیر و نیکو از آن

کنند خود قرار دهند، حاصل آن بدی است و آینه تابان جان را تاریک می ةتحت سیطر

 (.24-22 ، صالف1374)غزالی، 
 ارتقا آگاهی .2.3

رشد  ةحدودی را رعایت کند تا زمینباید آدمی برای زندگی در دنیا و استفاده از لوازم آن 

ند اما جهل و نادانی انسان را در ب .بتواند طعم زیست سنجیده را تجربه کند او را فراهم کند و

غزالی آگاهی را در هفت  .شودیکند و باعث نابودیش مافکار و عقاید نادرست اسیر می

ی ذهنی ون چگونگی و چیستکند: آگاهی به وجود داشتن خداوند؛ فرد نباید چزمینه بیان می

یابد، تصور کند خدا وجود ندارد. آگاهی به سرای آخرت؛ سرای و خیالی از خداوند را نمی

دیگر توهم نیست و بعد از مرگ حساب و کتابی در کار است. آگاهی نسبت به معنای 

هایی که انسان انجام داده برای خودش است، چون خداوند قادر مطلق است شریعت؛ عبادت

ها ندارد. آگاهی به حدود و قصور شریعت؛ آدمی به درستی این حدود نیازی به این عبادت و

شده  که در او قرارداد ،را بشناسد و تصور نکند صفاتی مثل شهوت و سایر صفات بهائم

تواند این صفات را کنترل کند. آگاهی بلکه با هدایت عقل می ،است، خارج از کنترل اوست

ت خداوند است؛ برخی از صفات مثل رحمان و رحیم بودن خداوند در مورد شناخت صفا

ها را، به سایر صفات او سرایت ندهد و تصور نکند که این صفات سبب نجات و رهایی آن

شوند، چرا که این صفات در دنیا هم جاری است اما ما بازهم شاهد از عذاب خداوند می

کند شود و خیال میو تکبر دچار جهل میسبب غرور گاهی فرد به درد و رنج زیادی هستیم.

گذارند و گاهی هم عدم رعایت این دیگر در او اثر نمی رسیده است که معاصی ایبه درجه

ه گری است که نسبت باباحه خاطرروی جهل و نادانی، بلکه به ضوابط و حدود شرعی نه از

کنند و عمل فساد می گویند؛ اما درجود دارد. کسانی که سخنان زیبا میوتعالیم دینی 
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 (.70-۶۵ ، صالف1374کارهای زشت خود را قبول ندارند )غزالی، 
 دوری از تقلید  .2.4

ر کارگیری عقل از بند تقلید در افکاهای خردورزی این است که انسان با بهیکی از نشان

 را ماننداختلاف مردم در ادیان و مذاهب غزالی  رها شود و در عمل هم از عادت دوری کند.

چرا که هرکس تصور  شده اند؛غرق  آن که افراد بسیاری در داندیپایانی مدریای عمیق و بی

گشای دیگران است. او برای آن که بتواند حق را از کند دین و عقاید خود ناجی و راهمی

باطل و سنت را از بدعت تشخیص دهد، بیش از پنجاه سال از عمر خود را به بررسی عقاید 

ل و توانست بدون دلیگرفت و نمیاص داده بود، روحش به تقلید آرام نمیهر فرقه اختص

اکثر افراد تحت تأثیر  (.2۸-27 ، صالف1374های دیگران بسنده کند )غزالی، برهان به گفته

یرند گقرار می ،ارث رسیدهبه که نسل به نسل به آنها  یوضع موجود جامعه خود و باورهای

ین نیاز دارند بنابرا .شودناپذیر میشان سخت و امکانباورهایکه تفکیک حقیقت از تا جایی

ان یهود و کودک دیگویبا مجاهدت فکری خود را از این اسارت نجات دهند. غزالی م

که همگی در مذهب پدر و مادر خود رشد کردند و با عقاید  هنصاری و مسلمان را دید

موروثی آنها بزرگ شدند. بنابراین، متوجه شد که اختلاف عقاید از تلقین و تقلید ایجاد 

شود و تلاش کرد به فطرت حقیقی عاری از تقلید دست یابد تا بتواند به حقایق امور دست می

دین پیروی  عنوان شارحاناید از شریعت و پیامبران بهان، بپیدا کند. برای رفع این ناپاکی از ج

   (.31 - 2۹، صالف1374 )غزالی، شودیاین کار جز با مجاهدت و ریاضت حاصل نم .کرد
 شناخت دنیا .2.5

مطالبی که از دنیا در اسلام مطرح شده به دو جنبه اشاره دارد، اگر دنیا هدف نهایی تلقی 

 .ند استناپس ،تمام هّم و غم فرد معطوف به آن شودشود و وابستگی به آن تا حدی باشد که 

 . ازتعالی باشد، پسندیده و نیکو استای برای شناخت و معرفت حقاما همین دنیا اگر وسیله

ا دنیا در خود لوازمی دارد که ب ،بلکه .هرچه در دنیا است زشت و ناپسند نیست نظر غزالی

ه سعادت توان مسیر رسیدن بتفاده از آن لوازم میآنکه در دنیا است اما برای دنیا نیست و با اس
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شود اما برای دنیا که گرچه در دنیا حاصل می ،را هموار کرد، مانند لذت علم و عبادت

نیست. واضح است آنچه ناپسند است طلب دنیا برای خود دنیا است که سبب ایجاد غفلت 

یقیناً  ،وریات آن قناعت کندبنابراین، کسی که از دنیا به ضر .شودجان از حقیقت خود می

رود. آنچه لازم است در این فرصت محدود از دنیا بهره گیرد؛ یکی اهل دنیا به شمار نمی

تعالی است که اگر به غذای جان و دیگری غذای تن است. غذای جان، همان معرفت حق

غذای تن، خوراک و پوشاک و  و شودچیزی جز این مشغول باشد سبب هلاکت او می

 (.7۵-71و 7۹، صالف1374است و نه بیشتر )غزالی،  مسکن
 حکمت عملی .2.6

کند و سودی هم برای او عمل مانند سلاح جنگجویی است که از آن استفاده نمیعلم بی

از راه عمل باید تحقق یابد و منجر به تغییراتی  ،شودپس آنچه در نظر آموخته می .ندارد

علم و عمل باید دانسته شود، اوامر و نواهی آنچه از  نظر غزالی از مطلوب در انسان شود.

خداوند است تا فرد بتواند در زبان و در عمل از آنچه در شریعت آمده است پیروی کند. 

، 13۸۸ثمر خواهند بود )غزالی، آگاه باش علم بدون عمل و عمل بدون علم هر دو بی

 (.37-32ص
 اجرای شریعت .2.7

تواند راهنمای حیطه فردی و اجتماعی می شریعت اسلامی از جامعیت برخوردار است و در

زندگی انسان باشد. این قوانین که متناسب با روح بشری است، رشد و تعالی را در بعد مادی 

د کوشکی )بنای بلند( ساخت مردی برای پسر خو .آوردیو معنوی زندگی انسان به ارمغان م

ه دهد و وصیت کرد این گیاهان همیش بو به او داد تا در این بنا قرارای از گیاهان خوشو دسته

یمناما دلیل وصیت پدر را  ،داخل این کوشک باشد. پسر مدتی به این وصیت عمل کرد

ین به هماست. پدرش این وصیت را کرده  ،خاطر بوی خوش گیاهانبه کردیمو فکر  دانست

این کار دلیل آنها را دور انداخت، ماری داخل کوشک آمد و پسر را زخمی کرد. پدر از 

آن را با عقل خود بفهمد و  توانستیمدو هدف داشته: یکی بوی خوش آن گیاهان که پسر 
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دیگری به خاطر خاصیت دفع مار آن گیاه که دانش و عقل پسر به اندازه فهم این مطلب 

افراد  همة کند و عقلمی اشارةنبود. غزالی با بیان این حکایت به لزوم انجام تکالیف شرعی 

که  داندیم . بدن انسان را مانند کوشکیداندینمدرک چرایی این تکالیف یکسان را برای 

امان خواهد ماند درون آن خانه مارها و حیوانات است که با اجرای شریعت فرد از آنها در 

کند آدمی خود را برای ملاقات با عقل حکم می(. 10۵-104، ص13۸1)پورجوادی، 

سازی برای این روز بندگی و عبودیت است. بهترین راه برای آماده .آماده کند پروردگارش

تواند این آمادگی را در خود ایجاد کند که در دنیا به معرفت خدا رسیده باشد و کسی می

شود. البته این نکته واضح است که نه تمامی این امر از طریق عبادت عملی و زبانی میسر می

توان اجتناب کرد. آنچه مهم است رعایت حد و شهوات میاند و نه از تمامی اعمال عبادت

در وقت غلبه شهوت حقیقت  ،حدود این امور است که اگر آدمی خود بخواهد تشخیص دهد

تواند حدود را رعایت کند؛ پس باید از بصیرترین افراد خلقت گردد و نمیبر او پوشیده می

نظر غزالی،  از (.۶4-۶3، صالف1374ها پیامبران و انبیا هستند )غزالی، مدد جست که آن

ترین راه برای رسیدن انسان به یک زندگی شریعت و رعایت حدود احکام نزدیک

تری میقد به درک عنکنند تا بتوان خردمندانه است. عموم افراد باید از قوانین شرعی پیروی

-و نمی تاز حقایق دست پیدا کنند. تنها راه قدم گذاشتن در این مسیر تلاش و ریاضت اس

، 13۸۸به آن دست پیدا کرد )غزالی، توان با تنبلی و داد و فریاد برخی از صوفی مآبان 

شود تا انسان از معنا و حقیقت توجه و تأکید بر ظاهر اعمال عبادی باعث می (.3۸-34ص

محتوای عبادات غافل شود. غزالی علاوه بر توجه به صورت اعمال عبادی همواره حقیقت 

ها آن ةمبسوط دربار کیمیای سعادتو  احیاءالعلوم دیناین اعمال را در نظر داشته و در کتب 

 توضیح داده است. 
 طلب علم .2.8

انسان در طول زندگی خود به اهمیت علم آموزی پی برده و هیچ زمانی در تاریخ بشر نیست 
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که خالی از طلب علم و دانش باشد. کسی که جویای دانش نباشد همواره در تاریکی قدم 

تواند خود را برترین کاری که انسان می زیستی خردمندانه را تجربه کند. تواندیو نم زندیم

 .دتمام افراد ضرورت نداراما یادگیری برخی علوم برای  .آموزی استند علمبه آن مشغول ک

آنچه دانستن آن برای هر فردی اهمیت دارد؛ یکی مربوط به جان و دیگری مربوط به تن 

است. علمی که به جان تعلق دارد دو قسم است؛ یکی مربوط به احوالاتش است؛ هر فردی 

با شناختن آن  شسری صفات رذیله مانند، بدگمانی دارد که علاجدر درون خود یک

ان ها بر همگیادگیری آن ،فردی از این عیوب مبرا نیستشود و چون هیچ بیماری حاصل می

اینکه اگر فردی در یکی از باورهای  ؛ضروری است. دیگری مربوط به باورها و عقاید است

خود دچار شک شد، باید برای رفع این شک تا رسیدن به یقین تلاش کند. قسم دیگر مربوط 

گرفتن روزه است.  و اداری نمازح او است که شامل به پهای تن و جوارکردنیبه علم

 شوند، مانند اینکه وقتی فرد در شغلیها مواجه میهمچنین علم به موضوعاتی که زمانی با آن

کند حلال و حرام معاملات را بشناسد. آنچه باید به آن علم داشت تا انجام که فعالیت می

یل دلین هیچ عذری بهبنابرا .لال و حرام و محرم و نامحرمی استطورکلی علم حبه ،نشود

، الف1374شود و فرد باید این علوم ضروری را یاد بگیرد )غزالی، ندانستن پذیرفته نمی

خود به این نکته اشاره دارد که طریق سعادت  میزان العملهمچنین در کتاب  (.13۵-131ص

و علم باعث  کندیمجز علم و عمل نیست، عمل به از بین بردن چیزهای ناشایست کمک 

 (.41و 2۸ ب، ص1374 ،چیزهای شایسته جایگزین امور ناپسند و زشت شود )غزالی شودیم
 تلاش برای معاش .2.9

های دینی همواره به تلاش افراد برای تأمین مایحتاج زندگی دنیایی خود تأکید دارد آموزه

یداند. تلاش برای رفع نیاز باعث عزت نفس مو هرگونه تنبلی در این زمینه را ناپسند می

انسانی که به خوراک  .دهدیو انسان را از سستی و عوارض روانی و جسمی آن نجات م شود

و پوشاک و نکاح نیاز دارد، لازم است که تجارتی داشته باشد تا بتواند روزی حلال کسب 
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کند. بنابراین، باید علم به معاش داشته باشد و آن را در جهت قوت دین خود به کار ببرد. 

ین جهادها را در راه دین انجام داده است که از کثرت عبادات برتر است و چنین فردی برتر

ر دنیا تنها فضیلتی برای او نیست، بلکه جان را اسیکسی که بیش از نیاز خود تلاش کند، نه

 (.3۶۹-3۶۶و 327-324، صالف1374کند )غزالی، می
 همنشینی با خلق .2.10

یم پس با دوستی و الفت ،یکی است آدمیان همگی در این دنیا مسافرند و مقصد سفرشان

در این سفر باهم اتحاد و همکاری داشته باشند. انسان موجودی تاثیرگذار و تاثیرپذیر  توانند

گیرد، پس باید مراقب ارتباطات است و از طریق تعامل با محیط پیرامونی رفتارش شکل می

و  تهمشهری یا همسفر بودن نیساین نوع دوستی به سبب  خود با سایر افراد و افکار باشد.

گیرد. پس انسان هر کس یا هر چیزی را که نشان از خداوند از محبت خداوند نشات می

های دنیوی و اخروی است یا سبب نعمتوست دارد. دوستی با خداوند یا بهد ،داشته باشد

دت ش خود خداوند است. دوستی که به خاطر خود خداوند باشد برتر است و رصرفاً به خاط

این دوستی به میزان ایمان فرد بستگی دارد؛ یعنی هرچه ایمان بیشتر باشد، محبت او به خداوند 

هایی را هم در مورد غزالی فواید و زیان (.3۹۵-3۹0، صالف1374هم بیشتر است )غزالی، 

از مردم این است که ذهن برای تفکر  دوری کردنکند. از جمله فواید ارتباط با مردم بیان می

تری دارد، و دوام ذکر های خداوند و یاد او در تنهایی و خلوت فراغت بیشدر مورد نشانه

اعث ب آید که از نتایج ذکر حقیقی است. همچنین این دوریبه خاطر انس و محبت پدید می

. اجتناب از معاشرت با شودمیاز گناهان اجتماعی چون ریا، تکبر و ...  بودن فرد در امان

شود و کسی که علم پذیر نمییی هم دارد از جمله اینکه علم آموختن امکانهامردم زیان

یقین نرسیده و دچار  ةدهد، چون علمش به مرحلده هدر میندارد عمر خود را با تفکر بیهو

کردن به خلق و صبوری در ارتباط با دیگران را از هایی مانند کمکشود و موهبتخطا می

 (.4۵0و  43۸-43۵ص ،الف1374دهد )غزالی، دست می
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 حکمت زندگی از نگاه شوپنهاور .3

 در شهر دانتسیگ 17۸۸در بیست و دوم فوریه  (Arthur Schopenhauerر )آرتور شوپنهاو

(Danzigدر )  آلمان زاده شد. پدرش به کار بازرگانی اشتغال داشت و در دل آرزو داشت

که پسر هم همین پیشه را دنبال کند، به همین دلیل مدت کوتاهی به او اجازه داد تا به برخی 

اش به رغم میل باطنیای کار کند. شوپنهاور علیاز کشورها سفر و بعد از آن در تجارتخانه

با مرگ پدرش و رضایت مادر به ادامه تحصیل مشغول شد. ابتدا به  اما ،عهد خود وفا کرد

ندگی ز نظر او قصد خواندن پزشکی وارد دانشگاه شد و از سال دوم به فلسفه روی آورد. از

 آن اندیشه کرد. ةمعمایی است که باید دربار
 حکمت نظری .3.1

شوپنهاور شناخت اموری را از جمله شناخت خود،  ،برای رسیدن به زندگی خردمندانه

 اواز نظر  داند.کنیم، ضروری و لازم میدیگران و ماهیت جهانی که در آن زندگی می

گیرد: آنچه هستیم؛ یعنی شخص آدمی، زندگی انسان بر اساس سه مشخصه اساسی شکل می

 ر نظر دیگران هستیم.نماییم؛ یعنی آنچه دهای او و آنچه میآنچه داریم؛ یعنی دارایی
 شناخت .3.2

توان تمام اعمال و رفتار انسانی است و آنچه حقیقتاً در این جهان می ةشناخت و معرفت پای

 تلفی به مرور زمان توسطهای مخمان است. انگیزهکسب کرد شناخت خود و جهان پیرامون

شتی های سربدی ،تقصیریم، چراکه نه ما و نه دیگرانما بی ةشود؛ لذا همشناخت برملا می

ار شود، آشکهایی که در طول زمان نمایان میواسطه انگیزهشناسیم و این امر بهخود را نمی

اندازد، شود و او را به هراس میگردد. همین امر باعث شناخت متفاوت فرد از خودش میمی

ئله بت به مستر نسحتی پشیمانی هم ناشی از تغییر شناخت و به عبارتی حاصل بینش عمیق

 (.2۹۵-2۹4 ، ص13۸۸است )شوپنهاور، 
 آنچه هستیم .3.3

های آدمی در شناخت و کوتاهی عمر، ضروری است که فرد ابتدا تمام با توجه به محدودیت
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دو شیوه وجود  توجه خود را به شناخت خویش و جهانی که درون اوست معطوف کند.

ربی یکی از طریق ادراک تجدارد تا از آن طریق فرد بتواند به هستی خودآگاهی پیدا کند، 

میلیون  عنوان یکی از هزاراندهد؛ یعنی بهشکل بیرونی نشان میه فرد هستی خود را بهاست ک

دیگر با رفتن به اعماق درون  ةکند. شیومخلوقی که مدت کوتاهی در این جهان زندگی می

د ه درک کنن واسطتواند خود را بدودهد که میخویشتن است که به او این آگاهی را می

از طریق شناخت جهان درون  ،تنها راه شناخت جهان بیرون (.301، ص13۸۸)شوپنهاور، 

به همین جهت انسان در ابتدا باید به هستی خودآگاهی پیدا کند.  .پذیر استانسان امکان

خورد و این دو امر تقدیر هر کس هم به دست خود و هم به دست سرنوشت رقم می اگرچه

تواند بر زندگی خود داشته باشد بیش از تأثیر اما تأثیری که فرد می ،جدایی ناپذیرند

شود، چراکه آنچه هستیم بیش از هر چیز دیگری موجب سعادتمان می سرنوشت است.

مان است. آنچه در شخصیت ما را ساخته و همواره همراه ،چیزی که در درون ما هست

نابراین، ب .رو هستیمه آنچه با او روبهاست نمشکلات مهم است نوع برخورد ما با آن مشکل 

تمام چیزهای دیگر باواسطه در چون  ،شخصیت آدمی تنها راه خوب و شاد زیستن است

زندگی  رگیرد و تنها شعور و شخصیت فرد است که تأثیر مستمری داختیار آدمی قرار می

غنای روحی، آدمی را در برابر  ةاندازچیز بههیچ(. 32-31 ، ص13۸۸او دارد )شوپنهاور، 

ی ارتباط حوصلگبین غنای درونی و بی چون ،داردبار بیرونی مصون نگاه نمیوضعیت اسف

ر های نویی دهای متنوع در جهان همواره ترکیبمعکوس وجود دارد. بدین شکل که پدیده

هنی ذکسی که از لحاظ  .شودحوصلگی میکند که باعث عدم کسالت و بیذهن ایجاد می

ایی خود توان به او عرضه کرد. در تنهاز بیرون کمتر چیزی می ،مایه بیشتری داشته باشددرون

د توانها میتمام لذت ةعنوان سرچشمر خود چه دارد، و بهشود داست که هرکس متوجه می

تر نهاتر و خردمندتر باشد زیست فرد شایستهبه آن رجوع کند، پس هر چه درون آدمی غنی

 (.41-3۹، ص13۸7خواهد بود )شوپنهاور، 
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 آنچه داریم .3.4

چون او را در برابر حوادث  ،شماردهای بیرونی فرد را نیز تا حدی مهم میشوپنهاور دارایی

ه شدن برای پرداختن ب و آسودگی خاطر او را از درگیر ،و اتفاقات تلخ زندگی محافظت

که اساس نیازهای انسان به  داندمیدرست را نظر اپیکور او  .کندیمخارج زندگی فراهم م

م که عد ،مانند خوراک و پوشاک ،شود: نیازهای طبیعی و ضروریسه دسته تقسیم می

کند. دوم نیازهای طبیعی اما غیرضروری، مانند میل ها فرد را دچار رنج میگویی به آنپاسخ

د به اشرافیت ل افراو سوم نیازهایی که طبیعی و ضروری نیستند، مانند تمای ،به ارضای جنسی

. انسانی ابدییها دست نمطور کامل به آنپایان هستند، و فرد هرگز بهه بیو تجمل است ک

اش بر نیاز بنا شده است به ثروت بیش از هر چیز دیگری علاقه نشان می دهد؛ که هستی

مزایا  و سایر کندیطورکلی برطرف مچراکه انسان فقط از طریق ثروت و پول نیازهایش را به

ها فقط قادر به رفع نیازهای مشخصی هستند. البته رضایت افراد نسبی است و به نسبت دارایی

و توقعات او بستگی دارد، هر فرد برای خود افقی دارد که اگر بتواند به آن دسترسی پیدا 

 هایمی نباید داراییپس آد .شودخرسند و در غیر این صورت مشوش و ناراحت می ،کند

ملایمات و در برابر ناعنوان حفاظی خواهی به کار ببرد و تنها باید بهبرای لذت ةوسیلخود را 

  (.۶۶-۶3، ص13۸7)شوپنهاور،  کار بگیردها بهآسیب
 ما در نظر دیگران .3.5

درونی خود  یهابر اساس داشته تواندیانسانی که برای نظرات دیگران حدی قائل نیست نم

ل مهم زیست اجتماعی یکی از مسائ ثباتی تبدیل خواهد شد.زندگی کند و به شخصیت بی

اهمیت  توان نادیده گرفت.نوعان بر یک دیگر را نمیدر سرنوشت انسان است، زیرا تأثیر هم

ها قرارداده شده است. با نوعان به جهت ضعفی است که در سرشت انساندادن به نظر هم

ان شتوان متوجه شد که ذهنیات دیگران در زندگی ما تا آن حدی که ما برایمی کمی تفکر

مهم نیست. بنابراین، لازم است که با تفکر و ارزیابی به آن دسته از  ،ارزش قائل هستیم

 یهایبپردازیم که تأثیر مستقیمی بر روند زندگی ما دارند. یعنی همان موهبت یهایموهبت
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شعور  ،امور تأثیر بگذارد ةتواند بر همچیزی که مستقیماً میتنها  که در خود داریم، زیرا

دارد  غیرمستقیم که ذهنیات دیگران خارج از کنترل ما است و تأثیرانسان است؛ درحالی

 (.74-73، ص13۸7)شوپنهاور، 
 شناخت ماهیت جهان .3.6

شناخت مهم دیگر در زندگی خردمندانه بینش فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی  

توان با آن پرسد ماهیت این جهان چیست و چگونه میانسان خردمند از خود می .کندمی

یکی از قواعد اساسی زندگی  تعامل داشت تا بتوان کیفیت زندگی خود را ارتقا داد.

واقعیت دارد و ها در زندگی این جهانی است که وجود رنج دانستن این نکته ،خردمندانه

ها واقعی هستند. این قاعده بیانگر این امر است که هدف از زندگی لذتلذات زودگذر و غیر

ها و شود از محنتترین چیز آن است که باید تا جایی که میها نیست، بلکه مهمو خوشی

اید در گیرد، بهد زندگی خردمندانه درپیشخواکه می ها دوری کرد. بنابراین، کسیسختی

-ه از لذتتر از کسی است کبختنیک ،نظر بگیرد که هرچه مصیبت کمتری به او وارد شود

ها و ها و دردها هستند که واقعیت دارند و لذتمند شود؛ چراکه رنجهای مختلف بهره

گذرد که سرنوشت ند. دیری نمیها توهمی بیش نیست که آدمیان به آن امید بستخوشی

داند. آدمی های انسان میسازد، و خود را مالک تمام داراییحقیقی خود را نمایان می ةچهر

ام ها سرابی بیش نیست و باید تمفهمد که تمام این لذتدر این مسیر سخت و پرتلاطم می

ر با مکار گیرد. این اهای حاکم در جهان بهها و مصیبتتلاش خود را برای رهایی از سختی

ور، یابد )شوپنهاتحقق می ،ها استکه نقطه شروع افتادن در چاله بدبختی ،کاهش توقعات

  (. 1۵2-14۶، ص13۸7
 نگریواقع .3.7

ند و از کنگری ویژگی افراد خردمند است که با توجه به آن، حقیقت امور را درک میواقع

ای این یک خط کنند.میها است، اجتناب تقلا کردن در باب اموری که خارج از کنترل آن

ا زمانی که کنیم، تطلبی و خوشحال بودن زندگی میطری است که ما فکر کنیم برای لذتف
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در هر تجربه که در مسیر دچار این توهم باشیم با جهانی متناقض مواجه هستیم؛ چراکه 

م، برسی خواهیمرسیم که قرار نیست به آنچه میوریم به این نتیجه میآدست میزندگی به

 ،وعموض در اصل   .گردن دیگران و شرایط بیاندازیم های خود را بهحتی اگر تمام ناکامی

ا کاملاً هو سختی هاکند. در مقابل، رنجیعنی از دست دادن خوشبختی تفاوتی ایجاد نمی

واقعی و پایدارتر از لذات آنی هستند و اغلب فراتر از حد معمول هستند. بنابراین، با نگاه 

دست هم داده است تا آدمی را بهچیز دستتوان متوجه شد که همهسیر زندگی می دقیق به

متقاعد کند که غایت زندگی، شادی و خوشحالی نیست. بلکه بصیرتی است که وی را آگاه 

 (.123-121، ص13۸7کند که چگونه باید با جهان هماهنگ شود )شوپنهاور، می

 از قواعد که شناخت انسان، دیگران ایهبه مجموع اه شوپنهاور را با توجهدر این قسمت دیدگ

 کنیم. شود را بررسی میها ایجاد میو جهان بر اساس آن
 حکمت عملی .3.8

غییر کار بگیرد و زندگی خود را در جهت مثبت تنتواند دانشی را که کسب کرده به کسی که

ت سراسر فعالیت که قواعدی اس ةت. حکمت عملی مجموعندهد، از این دانش بهره نبرده اس

 کند تا زندگی حکیمانه را سپری کند. قدرت و انتخاب او تعیین می ةفرد را در حیط
 سلامتی .3.9

از  اگر .گیری فرد نسبت به عملکرد خود داردو تصمیم سزایی در درکهسلامتی تأثیر ب

ورد آدرک درستی از پیرامون خود به دست نمی ،سلامت جسمی و روحی برخوردار نباشد

تأثیر سلامتی در زندگی  های او غیراصولی و نابخردانه خواهد شد.جه انتخابو درنتی

ت زمانی که سالم و تندرس ،توان فهمید که در حوادث یکسان بیرونیحکیمانه را آنجا می

هستیم با زمانی که بیمار و رنجور هستیم، درک متفاوتی از شرایط خواهیم داشت. این 

های دهد و با درک زیباییسلامتی است که به ما امکان فهم مطلوب از موقعیت را می

فریط ت. عناصر لازم برای حفظ سلامتی؛ پرهیز از افراط و میبریمان از زندگی لذت مپیرامون

های شدید ذهنی است. ورزش کردن و چند گساری و حتی فعالیتگذرانی و میو خوش
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 طور مداومچون بدن از درون به ،روی در روز برای سلامتی بدن ضروری استساعت پیاده

در حال فعالیت و حرکت است و اگر این حرکت از بیرون وجود نداشته باشد، باعث ایجاد 

شود. بنابراین، اینکه ما به خاطر وجوش درونی میرونی و جنبعدم تناسب بین آرامش بی

خردانه ی نابکسب ثروت و شهرت یا ارتقای مقام این موهبت سلامتی را از دست بدهیم، امر

 (.3۵-33ص ،13۸7است )شوپنهاور، 
 ریزیطرح و برنامه .3.10

ای از زندگی مند ضروری است که هر فرد یک نمای کلیبرای داشتن یک زیست هدف

بهترین  ،دهای خوخود داشته باشد تا بتواند در این جهان متنوع با توجه به شرایط و محدودیت

که ازنظر شوپنهاور انسان در مسیر زندگی خود درحالی ترین انتخاب را داشته باشد.و معقول

اه اما گهگ .توجهی به نقشه کلی زندگی ندارد ،کندهای عمرش را سپری میروزها و ساعت

رد به گردد که فاین امر زمانی میسر می کند.کلی زندگی ضرورت پیدا می ةتوجه به نقش

یافته باشد و بداند که دنبال چیست و جایگاه او در جهان چگونه خودشناسی اجمالی دست

کلی فرد  ةرتباط با جهان پیدا کند. این نقشاست تا بتواند جایگاه درستی برای نقش خود در ا

ه از عمر خود نگاه چون زمانی که فرد به پایان هر دور ،کندیدر مسیر خود استوار م را

. نگاه به مسیر طی شده ندیبیمرا آوردهای خود و دست کردعلی بین عمل ةکند، زنجیرمی

، 13۸7سازد )شوپنهاور، نمایان می ارتباط کل مجموعه باهم و چگونگی حصول این رابطه را

 (. 1۵۹-1۵۸ ص

ی سنظر شوپنهاور آدمی همواره باید قبل از هر اقدامی تمام جوانب کار را با دقت مورد برراز 

تا بتواند هوشیارانه با واقعیت مواجه شود، او نباید از این نکته  ،قرار دهد و از تخیل پرهیز کند

غافل نشود که با تمام توجه و تأملی که دارد بازهم شناخت آدمی محدود و دارای کمبود 

ت. بنابراین، شاید گاهی نیاز است با توجه به این نکته از اقدام پرهیز شود و اگر هم عملی اس

حال ینا بدون ترس و نگرانی از خطرات باید در انتظار تکامل آن باشد. با ،صورت گرفت
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شری چراکه امور ب ؛گیری نتیجه نادرست باشدکن است با تمام سنجیدگی در تصمیممم

 (. 1۸۶و  1۸4، ص13۸7گیرند )شوپنهاور، ق قرار میتحت تأثیر خطا و اتفا
 معاشرت .3.11

 هم ارتباطاین  .کندیماست که با حضور در اجتماع رشد و تکامل پیدا انسان موجودی 

 سازی رفتاریمجبور به یکسان و کندیم دورخود هم او را از  فواید تربیتی و شخصیتی دارد و

سنخ آن جمع شود. این امر آدمی در هر جمعی که قرار گیرد باید هم .شودیبا دیگران م

ی و های اخلاقشود، چراکه طبیعت برای هر فردی تفاوتسبب از دست دادن هویت فرد می

دد ندارد و درصها توجهی عقلی متفاوتی قرارداده است. درحالی که جامعه یا به این تفاوت

های های ساختگی خود را جایگزین و مقابل تفاوتسازی افراد است یا آنکه تفاوتیکسان

شود افرادی که از لحاظ تفاوت طبیعی دارای درجه دهد. این امر باعث میطبیعی قرار می

تری هستند در تری سقوط کنند، و افرادی که در سطح پایینپایین ةبه مرحل ،بالاتری هستند

عی ضور در هر جمموقعیت خوبی قرار بگیرند. چنین امری سبب پرهیز انسان خردمند از ح

-تر باشد، فرومایگی در آن بیشتر است و در چنین جمعچه جمع بزرگشود، چراکه هرمی

کنند. از فرد انتظار دارند که در مقابل هر فرومایگی اصولاً به محاسن معنوی توجه نمی یهای

مانع  های خود سکوت کند یا پوزش بطلبد. این اموراشد و در قبال فضیلتو حماقتی شکیبا ب

شود که فرد اجازه نداشته باشد تا آنچه را که هست نشان دهد، بلکه مجبور است از آن می

(. گرچه با حضور در 1۶۸-1۶۶، ص13۸7خود را شبیه دیگران نشان دهد )شوپنهاور، 

 اما توجه به این نکته ضروری است ،خود پاسخ دهد تواند تا حدی به نیازهایاجتماع فرد می

تنها ارزش دهد نهورد با آنچه از دست میآکه آنچه فرد با حضورش در جمع به دست می

 یکسانی ندارد، بلکه در برخی موارد غیرقابل جبران است.
 کار و فعاّلیّت .3.12

غنای روحی  ةدهند فعالیتش نشان ةکند و نحوو فعالیت معنا پیدا میزندگی انسان با حرکت  

شوند، بسیار ارزشمند هایی که مانع از ایجاد حس رخوت میدر این میان فعالیت .اوست
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یابد، زندگی ذهنی ما نیز طور که زندگی جسمی ما در اثر حرکت تداوم میهمان هستند.

حس  ،بیکاریبه همین جهت  .قرار استنیاز به فعالیت دارد. وجود آدمی اصولاً وجودی بی

ر ها نظم داد تا بکند. بنابراین، باید به فعالیتناپذیری را در او ایجاد میحوصلگی تحملبی

ر راستای ها اگر داساس اولویت و ارزش انسانی به یک زندگی موفق دست یافت. این فعالیت

کار اً بهمه نیروهای درونی انسان تماخلق اثر باشد، تأثیر شگرفی بر سعادت انسان دارد، چراک

د یابد. هر کس باید برحسب استعداشود و از این جهت به یک رضایت دست میگرفته می

این  دلیل فقدان فعالیت دچار نارضایتی نشود.ای خود فعالیتی داشته باشد تا بههو توانایی

ذت ل لها برای او کماتلاش در برابر مشکلات نیاز انسان است و چیره شدن در مقابل آن

بار است، آدمی مدام  (. زندگی انسان یک1۹4-1۹3، ص13۸7است )شوپنهاور،  زندگی

 ةنزلود باشد. رفع نیازها نیز به مباید این بار را بر دوش خود بکشد و درصدد رفع نیازهای خ

که همچون  ،تر یعنی رفع کسالت و ملامتاتمام کار نیست، بلکه مقدمه است برای تلاش مهم

 ،13۸۶از تهی شده باشد )شوپنهاور، حمله به زندگی است که از نی ةشکارچی در کمین آماد

 (.۸4و ۸1ص

 مقایسه نظر غزالی و شوپنهاور .4

 ةهای دینی و اجتماعی، دربارجنبه رغم تفاوت زمان و مکان زندگی،غزالی و شوپنهاور علی

 هایقسمت به بیان اشتراکات و تفاوت در این .دارندهای مشترکی حکمت زندگی دیدگاه

 پردازیم.ها درباره حکمت زندگی مینظر آن
 شناخت خود .4.1

دانند. غزالی و شوپنهاور، اولین قدم ضروری برای یک زیست حکیمانه را خودشناسی می

داند و معتقد است کسی که خودش را نشناسد، غزالی خودشناسی را مقدم بر علوم دیگر می

شناختی والاتر، یعنی خداشناسی،  ة. او خودشناسی را مقدمشناسدیچیزی دیگری را هم نم

ه و به کاری آمدداند و شناخت حقیقی را آگاهی نسبت به اینکه انسان ازکجا و برای چهمی
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ی سزایه. از سوی دیگر شوپنهاور نیز برای خودشناسی اهمیت بداندیکجا خواهد رفت، م

 ی درست هر فردهاداشتن یک زندگی سنجیده و خردمندانه را انتخاب ةاو لازم .قائل است

 واهای شناختی انسان ضروری است که اما با توجه به کوتاهی زندگی و محدودیت .داندیم

هایش را انتخاب ،ها و استعدادهای خودخود را بشناسد تا بتواند متناسب با روحیه، توانمندی

ت صیتواند در جهت زندگی خردمندانه و سنجیده قرار دهد، شخسامان دهد. آنچه فرد را می

های درونی اوست. در نتیجه هر دو این موضوع را مورد توجه قرارداده اند که اگر و دارایی

دهد و از زیست سنجیده فاصله فرد از خود به شناخت درستی نرسد، زندگی خود را هدر می

 گیرد.می

تفاوتی که دیدگاه غزالی و شوپنهاور در باب خودشناسی دارد این است که غزالی، خود 

داند و شناخت اصلی فرد از خویش را شناخت باطنی ی را برای خداشناسی ضروری میشناس

د کند و خوداند، اما شوپنهاور صرفاً به شناخت روانی و استعدادهای فردی بسنده میمی

 شناسی را فی نفسه مورد توجه قرار داده است.
 سلامتی .4.2

دهند. غزالی تأکید قرار میغزالی و شوپنهاور، هر دو، سلامتی روحی و جسمی را مورد 

 داند که در این سفر روحانیجهت حائز اهمیت میت جسم و حفظ سلامتی آن را به اینشناخ

های جسمانی جسم همچون مرکبی برای روح است و از دست دادن هر کدام از توانایی

شود. همچنین سلامت روحی باعث نقص و زحمت فراوان روح در حرکت متعالی خود می

لقی های خکند خود را از آلودگیداند که به فرد کمک میدرگرو انجام فرائض دینی میرا 

کند و شوپنهاور نیز به سلامت جسمی تأکید می همچون کبر، طمع و حسد پاک گرداند.

ی کند، زندگطور که زندگی جسمانی فرد توسط حرکت ادامه پیدا میمعتقد است همان

ری چون ورزش کردن، دوری از وابسته است. بنابراین امودرونی او نیز به فعالیت درونی 

ها را باعث ایجاد توازن بین حرکت درونی و بیرونی روی در عیش و نوش و لذتزیاده
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پرهیز از حسد و غبطه خوردن   ،داند. همچنین در کنار سلامت جسمی، برای آرامش روحمی

 کند. های دیگران را سفارش میبه دارایی
    درباره دنیا  .4.3

چند روزی در آن مهمان است. لذا  کسداند که هرهمچون مسافرخانه می غزالی دنیا را

انسان باید در این زمان محدود زاد و توشه راه برای سفر جاودانه خود را برگیرد. از نظر 

های زندگی است و بیش از این انرژی صرف غزالی خوراک و پوشاک و مسکن ضرورت

اری بیهوده است. تعداد کمی از افراد هستند که سرگرم توهم و کردن برای امور دنیایی ک

شمارند تا خود را آماده زندگی جاویدان شوند، و این فرصت را غنیمت میهای دنیا نمیبازی

های دروغین آدمیان بخشد و با وعدهکنند؛ چراکه دنیا همچون جادوگری خود را زینت می

دارد و آن نمی گزینی از دنیا را روادوری د غزالیکند. با این وجورا به سوی خود جذب می

از سوی دیگر شوپنهاور ماهیت دنیا را پر  داند.های آخرت میرا محلی برای کاشت اندوخته

داند، لذا آدمی برای رسیدن به آرامش باید از آن فاصله بگیرد. یعنی باید از درد و رنج می

ق تخیلات و توهمات نکند. این امر باید در نسبت به امور دنیا هوشیار باشد و خود را غر

همان ابتدا به جوانان آموزش داده شود، که نباید فریب ظاهر دنیا را بخورند؛ چراکه این 

های است که هر فردی به ها زود گذرند، تنها چیزی که حقیقت دارد همین درد و رنجلذت

 .ف از زندگی لذت جویی نیستداند که هدشود. در نتیجه، فرد خردمند میها گرفتار میآن

 به دست آوردن بصیرت و هماهنگی با جهان است.  ،بلکه
 تفکر .4.4

الی ر غزنظ شود. ازعلم آموزی و تفکر یکی از اموری است که سبب محافظت از عقل می

واند تآموزی و تعلیم برترین کارهایی است که یک فرد میحاصل علم، عمل است و علم

به همین  .داندنهایت و کثیر میهای علوم را بیوزهدهد. او حدر طول زندگی خود انجام 

یّت قرار را در اولو دلیل آدمی باید با توجه به کوتاهی عمر و نیازهایش یادگیری برخی علوم

چون دنیا و آخرت  د،دانمربوطه به دنیا و آخرت می ةآموزی را در دو حوزدهد. او علم
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زم فرد و شناخت خداوند لامربوط به خود  ةدو حوزگر هستند. تفکر را نیز در مکمل یکدی

 آموزی معرفت به خداوند و شناخت اوامر و نواهی اوست.نظر او غایت علم . ازددانمی

د، او نکراد را به تفکر و تأمل دعوت میو اف ردنیز به زیست هوشمندانه توجه دا شوپنهاور

داند. زیرا توهمات و تخیلات، میحل رهایی از کسالت را در تفکر و رشد عقلانی فرد راه

دارد. از طرفی انسان اهل تفکر دستخوش شهوات فرد را از مواجهه با حقایق زندگی باز می

کنند، شود. غزالی و شوپنهاور هر دو بر تفکر و علم آموزی تأکید میو آرزوهای متعدد نمی

ور حال آنکه شوپنهابا این تفاوت که غزالی نگاه دینی به مسائل و زندگی اخروی دارد، 

 شمارد.تفَکر و تعقّل را برای بهبود زیست این جهانی ضروری می
 همنشینی با مردم .4.5

 د. ازکنغزالی در مورد ارتباط اجتماعی و معاشرت به دو جنبه منفی و مثبت آن اشاره می

که  اطر محبتیخخاطر خدا باشد، بنابراین فرد به گیری ارتباط با دیگران باید بهنظر او شکل

این نگاه باعث ثبات و استحکام در روابط  .هم دوست دارد مخلوقات او را ،به خداوند دارد

شود. از طرفی فرد در ارتباط با دیگران باید توجه داشته باشد که با افرادی معاشرت کند می

که عاقل، دارای خلق نیکو و صالح باشند و از ارتباط با افراد نادان پرهیز کند. ارتباط با 

کند و این امور زمینه رشد و ها را ایجاد میمند خدمت کردن به آندیگران فرصت ارزش

را  ت منفی ارتباط اجتماعیحال غزالی نکاکند. با اینبهبود خلقیات را در انسان فراهم می

ساز برخی رذایل اخلاقی همچون تجّسس، حسادت و ریا کند و آن را زمینههم گوشزد می

های های منفی معاشرت تأکید دارد. او معتقد است ارتباطر بیشتر بر ویژگیشوپنهاو داند.می

رنگ جماعت شود. کند تا هماجتماعی، فرد را از اصل خویش دور و او را مجبور می

ها بیشتر باشد، سفاهتش بیشتر است. اجتماع باعث برهم زدن جماعتی که هرچه تعداد آن

ردمند کند، به همین دلیل انسان خبا جایگاه او ایجاد میتوازن بین توانایی و استعدادهای فرد 

نظر او اگر فردی دارای غنای درونی باشد،  کند. ازاز حضور در چنین اجتماعی اجتناب می
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های منفی برد. غزالی و شوپنهاور هر دو به ویژگیهرگز برای فرار از تنهایی به جمع پناه نمی

 معاشرت با دیگران اشاره کرده اند.
 ش برای معاشتلا .4.6

داند، که بدون تلاش برای معاش و گذران زندگی غزالی دنیا را محلی برای عمل صالح می

 نیازی ازکسب روزی حلال برای خانواده و بیتوان زاد و توشه اخروی فراهم کرد. او نمی

اما فرد نباید تمام همّ و غم خود را برای کسب مادیات  .داندخلق را جهاد در راه دین می

هم در  کنند؛ یعنیدنیوی صرف کند و دلبسته آن شود. کسانی که حدّ اعتدال را رعایت می

شوپنهاور نیز  بخت هستند.پی کسب معاش باشند و هم به آخرت توجه داشته باشند، نیک

به دنبال نیازهای غیر ضروری  نیازهای ضروری خود پاسخ دهد وبه معتقد است آدمی باید 

جهت اینکه آدمی به شود.دادن ثروت یا رفاه باعث ایجاد رنج مینباشد چون از دست 

ت دارد. یابی به ثرووسیله ثروت مرتفع کند، عطش دستتواند اکثر نیازهای خود را بهمی

د عنوان محافظ است، اما نباینظر او دارایی در مقابل بلا و مشکلات زندگی به هرچند که از

 ی از لذت زندگی بداند.برداراین امور را هدفی برای بهره
 مواجهه با رنج  .4.7

جهانی خالی از رنج نیست، لذا برای زیست خردمندانه مسأله  با توجه به اینکه زندگی این

داند که موجب مایش الهی میزآ ةهّم است. غزالی رنج و بلا را عرصمواجهه با رنج بسیار م

تنها گردد. او بیماری را نهمعرفت و آگاهی انسان نسبت به خود و جهان پیرامونش می ةتوسع

می دداند، بلکه سلامتی همیشگی را سبب غفلت و طغیان آگناهان پیش از مرگ می ةکفار

د پیدا تری نسبت به خوکشد شناخت عمیقکه می یهایرنج ةواسطکند. انسان بهمعرفی می

 .کندسازد و این امر زمینه را برای خداشناسی ایجاد میاو را نمایان میکند و گوهر حقیقی می

درحالیکه شوپنهاور معتقد است وجود رنج در زندگی انسان یک واقعیت است. از نظر او 

برای  هایی کهیک تراژدی عظیم نیست، درد و رنج  اگر به کل زندگی نگاه شود بیش از

حال او جز آنکه این اراده و خواست زندگی است. با این ،آنها هیچ توجیهی وجود ندارد
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. رنج و آیدها پدید میعبادات، بلکه در دل رنج ةواسطهمعتقد است رهایی و رستگاری نه ب

سختی برای انسان فوایدی هم دارد؛ چراکه اگر زندگی از هر نیاز و محنتی خالی بود، باعث 

مقداری هول و هراس برای  .کردا دچار جنون میو شاید اصلاً او رشده، غرور و کبر انسان 

کند که زندگی خالی از رنج نیست اور بیشتر با واقع نگری تاکید میهانسان لازم است. شوپن

 و مواجهه درست با آن نیاز به خرد و اندیشه دارد.

 سخن پایانی .5

 های خود مسائل مربوط به زیست حکیمانهفرضشوپنهاور هر کدام با توجه به پیشغزالی و 

را مطرح کردند، و از جنبه و دیدگاه متفاوتی به این موضوع پرداخته اند. غزالی با استفاده از 

دهد، اما عمل به تمام راه رسیدن به سعادت را نشان می ستآنچه در تعالیم دینی مطرح شده ا

ذهنی  افراد ظرفیت ةرسد، چراکه همنظر میه دشوار به ها و جزئیاتی که او بیان کردتوصیه

های او را ندارند. از نظر او اگر فردی اعمال شرعی و روحی لازم برای دنبال کردن توصیه

رسد. غزالی عارفی ها انجام دهد به سعادت حقیقی خود نمیرا صرفاً با توجه به ظاهر آن

ز داشت. او که محبت و عشق های زندگی او بروخائف بود و ترس از خداوند در تمام جنبه

دانست و این رابطه دوستانه را امری دو طرفه بین خالق و مخلوق خداوند را علت خلقت می

های او نسبت به زندگی خردمندانه بیشتر جنبه انذار و ارشاد دارد داند، با این حال دیدگاهمی

ی و آن جهانی را های غزالی زندگی این جهانتا بشارت. بنابراین، درست است که آموزه

هایی ها برای عموم مردم دارای پیچیدگی و ظرافتدهد، اما این آموزهتحت تاثیر قرار می

ی ها نیست و تا حدها در توان آنشود احساس کنند که عمل به این توصیهاست که باعث می

وع ن فهم این های دینی وزمینهاین نوع نگرش نیازمند داشتن پیش گیرند،از آن فاصله می

تر های شوپنهاور برای انسان امروزی قابل لمس و کاربردیکه توصیهل است. در حالیئمسا

ها مواجه است؛ زیرا عموم مسائل مطرح شده اموری هستند که افراد به طور روزمره با آن

توانند از این حل این معضلات را دارند، ضمن اینکه افراد بیشتری می ةشوند و دغدغمی
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نجر م که ،خود را به شکل مطلوبی سامان دهندمند شوند تا زندگی این جهانی بهرهها آموزه

ولیت ئآمیز همراه با رضایتی درونی گردد. در دیدگاه شوپنهاور مسبه همزیستی مسالمت

زندگی هر فرد به عهده خود اوست و باید با پرورش روحی و غنای درونی، خود را در مسیر 

های ریگیولیت از فرد را به دلایل و بهانهئنگرش اجازه سلب مس این .مندی قرار دهدسعادت

و  گیری درستکند و شناخت خود و جهان پیرامون را تنها راه برای تصمیممختلف رد می

نکار تنها آن را انه ،دهدداند. شوپنهاور با تصویر واضحی که از رنج و درد ارائه میعاقلانه می

اهی فرد را به این آگ رنجداند. زندگی را رنج و سختی میس کند، بلکه حقیقت و اسانمی

شود، جزیی از حقیقت زندگی ها مواجه میهایی که او با آنرساند که مشکلات و سختیمی

تر های بعدی خود را استوارتر و عاقلانهها، گامه درست با درد و رنجهتواند با مواجاست و می

 بردارد.

 منابع

یی درباره محمد غزالی و فخر رازی، هاپژوهشدو مجدد  ،(13۸1)پور جوادی، نصرالله  -

 تهران، نشر دانشگاهی.

، ترجمه رضا ولی یاری، تهران، جهان و تأملات فیلسوف ،(13۸۶شوپنهاور، آرتور ) -

 مرکز.

، ترجمه رضا ولی یاری، تهران، جهان همچون اراده و تصور ،(13۸۸شوپنهاور، آرتور ) -

 مرکز.

، ترجمه محمّد مبشری، تهران، در باب حکمت زندگی  ،(13۸7شوپنهاور، آرتور ) -

 نیلوفر.

وند، تهران، امیر ینهئ، ترجمه صادق آالمنقذ من الضلال  ،(13۶2غزالی، ابوحامد محمّد ) -

 کبیر.
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